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متن پرسش

سلام استاد عزیز. خواهشمند است تفسیری هرچند کوتاه راجع به این حدیث قدسی توضیح دهید:

مَن طَلَبَنی وَجَدَنی وَ مَن وَجَدَنی عَرَفَنی وَ مَن عَرَفَنی عَشَقَنی وَ مَن عَشَقَنی عَشَقتُهُ وَ مَن عَشَقتُهُ قَتَلتُهُ

وَ مَن قَتَلتُهُ فَعَلی دِیَتُه وَ مَن عَلی دِیَتُه وَ اَنَا دِیَتُه. تشکر

متن پاسخ

- باسمهتعالی: سلامعلیکم: می فرماید:کسى که مرا طلب کرد مىیابدم و آنکس که مرا یافت

مىشناسدم و آنکس که مرا شناخت دوستدارم مىشود و آنکس که دوستدارم شد، عاشقم

مىگردد و آنکس را که عاشقم شد مىکشم و هرکس را که کشتم دیهى او بر من است و خودم

دیهى او هستم. حرف روى نکتهى آخر است که مى فرماید خودم دیهى او مىشوم یعنى خودم را

به او مىدهم. خداوند در سخن فوق مىفرماید: کافى است تو خدا را مطلوب خود قرار دهى و

بخواهى او را پیدا کنى، او را مىیابى و این یک قاعده است که اگر نفس ناطقه، حقایق قدسى را

مطلوب خود را قرار داد، به جهت وسعتى که نفس دارد، آن حقایق را مىیابد و نهتنها حقایق را

مىیابد و جایگاه قدسى آنها را مىشناسد، بلکه چون با عالىترین مرتبهى وجود روبهرو شده

به آنها علاقمند مىشود. زیرا اینطور نیست که شناخت حقایق قدسى مثل شناختهاى

حصولى باشد که انسان تحت تأثیر انوار آنها قرار نگیرد، وقتى انسان از نور حقایق قدسى چشید با

تمام وجود دل به آنها مىبندد و عاشق آنها مىشود و دیگر خودى براى خود نمىخواهد و

تماماً خود را در مقابل نظر به آنها فراموش مىکند و مىسوزاند. اینکه فرمود: «قَتَلْتُهُ» او را از

خودش خلاص مىکنم، خداوند او را از نفس امّارهاش مىگیرد و به خودِ حضرت حق مشغول

مىکند. همان چیزى که حافظ از خدا طلب مىکند و از او مىخواهدکه روى بنما و وجود خودم از

یاد ببر خرمن سوختهگان را تو بگو باد ببر خداوند سالکِ طالب را به جایى مىرساند که او دیگر جز

به خدا نظر ندارد، چون خودش سوخته است و این است معنى آن که فرمود خودم را دیهى او قرار

مىدهم و خدا سرمایهى قلب و جان او مىشود. عمده آن است که راه رسیدن به مقصد را به کار

گیریم و قلب را همواره در صحنه داشته باشیم. گفت: جمله معشوق است و عاشق پردهاى زنده

معشوق است و عاشق پردهاى این فراز از آخر دعاى ابوحمزهى ثمالى راهنماى ماست که اظهار

بْ الَیَّ لِقائِکَ وَ احْبِبْ لِقائِی وَاجْعَلْ لی فی لِقائِکَ الرّاحَهَ وَالْفَرَجَ وَالْکَرامَهَ» خدایا مىدارید: «... حَبِّ

لقاء و رؤیت خودت را برایم دوستداشتنى بگردان و تو نیز ملاقات مرا محبوب خود بدار و رؤیت



خودت را براى من زمینهى راحتى و گشایش و کرامت قرار ده. موفق باشید


